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  مسئله بيان

. ها و مطالعات زيـادي اسـت  محور بحث ،آنهال مربوط به زنان و تحول نقش ئامروزه مسا
. انـد هـاي گذشـته بنـا نهـاده شـده     ، آداب و رسوم تمدنهاي امروز بر پاية فرهنگتمدن

بـراي  . كنـد شناخت ما را نسبت به جامعه بيشتر مي ،جا مانده از پيشينيانتحليل آثار به
چـون   ؛ها از همديگر هسـتيم شناخت و تحليل بهتر ناگزير به بررسي تأثير و تأثر فرهنگ

هاي همسايه تعامل داشته، از آثار شـفاهي  فرهنگي متكثر است، با فرهنگ ،فرهنگ ايران
ها كه تأثير زيادي بـر فرهنـگ مـا    يكي از اين فرهنگ. و مكتوب آنها تأثير پذيرفته است

آثار مكتـوب زيـادي از آنجـا بـه      ،گ هندي است كه در قرون پيش از اسلامفرهن ،داشته
رفت و آمد . اندايران آمده، نخست به پهلوي، بعد به عربي و سپس به فارسي ترجمه شده

خاسـتگاه قصـه    ،بر فرضـية تئـودور بنفـي    بنا« .است بازرگانان هم در اين روند مؤثر بوده

بدين ترتيب بسياري از آثار هندي بـه ادب ايـران و    .)6: 1366دلاشو، ( »سرزمين هند است

  . شده است عرب راه يافته و موجب پويايي اين دو فرهنگ
اين عقيـده  . بسياري از محققان معتقدند كه زن در ادبيات قديم ناديده انگاشته شده است

- 23: 1393براهنـي،  ( زن در آن نيسـت  پـاي نگ و ادبيات ايران مذكر اسـت و رد كه تاريخ، فره

پاي عامليت زن هر چند اندك در متـون كهـن نثـر    ما را بر آن داشت تا درصدد يافتن رد ،)30
هاي اين جستار اين است كـه آيـا زنـان در طـول تـاريخ دچـار        پرسشيكي از . فارسي برآييم

در حاشـيه قـرار   انـد،   دسـترس نداشـته  بـه نهادهـاي قـدرت     چوناند يا قدرتي مطلق بوده بي
  .ايمت اهميت زن و تفسير و تبيين حكايات به اين مهم پرداختهدر قسم .اندگرفته

در متون نثر داسـتاني كـه روي    ،است رنگهر چند در متون تاريخي ما نقش زن كم
گونـة   ،در واقع نثر داسـتاني . توان ديدپاي زن را بيشتر ميمردم است، رد سخن با عموم

بـراي   بنـابراين . گير اسـت چشـم دهـد و حضـور زن در آن   شكيل ميمهمي از نثر ما را ت
را  »سـندبادنامه « ،بررسي نقش زن، به سراغ نثرهاي داستاني رفتيم و از ميان انبوه نثرهـا 

در سندبادنامه كه برگرفته از فرهنگ هندي است، زن حضور فعـالي دارد  . انتخاب كرديم
ده و ايـن  هاي منفي اخلاقي او اشاره ش ـ كند و اغلب به جنبههاي متفاوتي ايفا ميو نقش
علت انتخاب اين متن، حضور فعـال زن بـه   . ها به همة زنان تعميم داده شده استويژگي

  . هاي زنانه در آن استها و گفتمانعنوان كنشگر و تنوع كنش
چه اهميت دارد اين است كه اين اثر به دست مردان نگاشـته و  در تحليل نقش زن آن
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چهـرة   ،نآنـا مردان بودنـد و   آن زمان اغلبطبان اين اثر هم در است و مخا ترجمه شده
لاي اثـري  مهم اين است كه ما بتـوانيم از لابـه  . اندزنان را از منظر خود به تصوير كشيده

در آن دوره تبيـين  را كه با قلم مردانه و از منظر مردانه نوشـته شـده، چهـرة واقعـي زن     
بايـد   همچنـين . ا واشـكافيم كنيم و با استناد به اين متن بتوانيم چرايي اين برخوردهـا ر 

هاي متعدد ترجمه شده اسـت و  هاي متعدد بارها به زبانتوجه داشت كه اين اثر در دوره
هر ترجمه تحت تأثير شرايط محيطي، جغرافيايي و اجتماعي آن دوره و بيـنش متـرجم   

ي هـا آنجا كه مـا از داده  از. پس تأثير مترجم را هم نبايد ناديده انگاشت. واقع شده است
الشـعاع  كنيم، اين كار ممكن است رخدادهاي گفتمـاني را تحـت  شده استفاده ميترجمه

  .خود قرار داده باشد و كار تحليل را با مشكل مواجه سازد
  
  روش تحقيق و قلمرو آن 

 بـا  تحليلـي اسـت كـه    - روش توصـيفي  ،ايمروشي كه ما در اين جستار پيش گرفته
حضـور و نقـش زن و    ،»نورمن فـركلاف «اس نظرية تحليل گفتمان انتقادي بر اس رويكرد

ن رويكردهـاي مختلـف، نظريـة    ميـا از . رسيديمدرت زن را در كتاب سندبادنامه برابزار ق
هـاي منسـجم و   يكـي از نظريـه   ،تحليل گفتمان انتقادي فركلاف با اتكا به زبان و قدرت

 اي از سه عنصـرِ هجموعة به هم بافتگفتمان را م ،فركلاف. مدرن در تحليل گفتمان است
   .)96: 1387فركلاف، (داند عمل اجتماعي، عمل گفتماني و متن مي

اسـت و بـراي   محور است، صورت هم جزئـي از محتو در روش فركلاف كه روشي متن
ن نظريه، تحليل مـتن  طبق اي. پردازدزمان به تحليل صورت و محتوا ميهم ،تحليل متن

در سـطح توصـيف، مـتن را بـر     . حليـل كـرديم  توصيف، تفسير و تبيين ت را در سه سطحِ
اساس تحليل صوري، واژگاني، دسـتوري، وجهيـت افعـال و ضـماير و قيـدها، در سـطح       
تفسير، متن را بر اساس عوامل بينامتني و بافت موقعيتي و در سطح تبيـين، مـتن را بـر    

  . اساس گفتمان غالب و ايدئولوژي حاكم بر متن بررسي كرديم
 .ر شد كه توجه عمدة تحليل گفتمـان انتقـادي بـه قـدرت اسـت     همچنين بايد يادآو

و  آثـار گفتمان، ابزاري در خدمت قـدرت اسـت و تحليـل گفتمـان انتقـادي بـه تحليـل        
سـو و  گفتمـان عرصـة بازتوليـد قـدرت از يك     ،از نظر فركلاف. پردازدپيامدهاي قدرت مي

   .)58: مانه( مقاومت از سوي ديگر است
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توانـد  ستيز بودن مـي ين جستار اين بوده كه چگونه اين اثر در عين زنمسئلة ما در ا
از رهگذر تحليـل شخصـيت زنـان و     در نهايت. ت زنانه هم داشته باشدهايي از قدرنشانه

شيوة برخورد آنان درون خانواده و خارج از آن توانستيم به بينش نويسندة اثر و هـدفش  
   .هايي پي ببريماز خلق چنين حكايت

  

  يشينة تحقيقپ
هـا و  هاي موجـود انجـام شـد، مقالـه    شناسيها و كتابجويي كه در سامانهوبا جست

ولـي محـور هـيچ     ،هايي در حوزة زن در ادبيات كلاسيك و سـندبادنامه يـافتيم  نامه پايان
بررسـي وجـوه   « مقالـه  نظير. ا روش تحقيقشان متفاوت استكدام زن و قدرت نيست و ي

ايـن   ).1385( صـرفي محمدرضا  اثر نجمه حسيني و »سندبادنامه هايروايتي در داستان

هـاي  هـاي روايـت  شناسي نگاشته شده و ضمن برشـمردن ويژگـي  مقاله با رويكرد روايت
اي از جنبـة وجـوه روايتـي بررسـي     اي، سندبادنامه را به عنوان روايتـي اسـطوره   اسطوره

هاي متن تباط متقابل شخصيتكوشد با تكيه بر نظرية تودوروف به درك اركند و مي مي
شناسـي  تحليل سـندبادنامه از ديـدگاه روان  « در مقاله )1389( جعفري طيبه .دست يابد

 در مقالـه  )1386( حسـيني مـريم  . كنـد شناسانه متن را تحليل ميبا ديدي روان »يونگ

بررسي نمودهـا   به »ايراني در ادب كلاسيك فارسي -هاي هنديمقايسة تطبيقي حكايت«

  . پردازدميهاي زن در مجموعة حكايات قرن ششم تا دهم هجري وهو جل
مـريم  از  »ستيزي در ادبيـات كلاسـيك فارسـي   هاي زنريشه«و نيز كتاب  اخير مقاله

ولـي تفـاوت كـار مـا      ؛حـدودي نزديـك اسـت   موضوع پژوهش ما تا به) 1388(حسيني 
 اثـر نگـرش   ايـن  كـه در يندوم ا .نخست در روشي است كه براي پژوهش خود برگزيـديم 

سـتيزي بـه دنبـال يـافتن     لاي ايـن زن ستيزانة آن بررسي شده است، ولي مـا از لابـه   زن
  . ايمهاي قدرت زن بودهنشانه
  

  سرگذشت سندبادنامه

سندبادنامه كه به كتاب سندباد حكيم، مكر النسـا و قصـة شـاهزاده و هفـت وزيـر هـم       
هاي متعـدد مـورد توجـه    است كه در دورههاي نثر فني داستاني شهرت دارد، يكي از نمونه
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هـزار و يـك   «و  »كليلـه و دمنـه  «پردازي ماننـد  اين كتاب از حيث شيوة داستان. بوده است

. به شيوة حكايت در حكايت نوشته شده است كه شيوة خاص حكايات هنـدي اسـت   »شب

بـان  هاي قديمي هندي است كه نخست در دورة ساسانيان از هندي بـه ز اين كتاب از قصه
اهميتش خيلي زود در دو نسخة كبير و صـغير  سپس به دليل شهرت و  .پهلوي ترجمه شد

بـه  ) 339سـال  (اولين ترجمة منثور كتاب به فارسي در قـرن چهـارم   . به عربي ترجمه شد
بـه  ) فنـاروزي (فرمان امير نوح نصر ساماني، به دست خواجه عميد ابوالفـوارس قنـاوزي يـا    

 ،اين ترجمه اثـري نمانـده   از .)1001: 1363صفا، (ايه صورت گرفت پيربي فارسي دري ساده و
ولي تا قرن ششم و هفتم موجود بود و محمـد ظهيـري كاتـب سـمرقندي در اواخـر قـرن       

ابيـات فارسـي،    ،ششم آن را ديده، به نثر مسجع و فني آراسته و به شـيوة نصـراالله منشـي   
  . لي افزوده استلاي حكايات به متن اصعربي، آيات و احاديث در لابه

بلكه در جهان بـه طـور وسـيعي منتشـر شـده و شـهرت        ،اين كتاب نه تنها در ايران
هاي متعدد ترجمه شده است؛ از جملـه سـرياني، يونـاني، عبـري،     و به زبان يافتهجهاني 

عربي، لاتين، فرانسوي، آلماني، ايتاليايي، اسـپانيايي، اسـلاوي، ارمنـي، گرجـي، روسـي،      
ظهيـري  ( هـا موجـود هسـتند   و ايـن ترجمـه  .. .ي، ازبكي، بلغاري، هلندي وتالانمجاري، كا

ن ميـا انگر محبوبيت جهـاني آن در  بيهاي متعدد اين كتاب ترجمه .)17 :1381 سـمرقندي، 
بعيد نيست كه اين كتاب تحت تأثير سليقة مترجمـان  . هاي مختلف استمردم و قوميت

  .ه باشدو منطبق با فرهنگ هر ملت دستخوش تغييراتي شد
اي اصـل كتـاب را از   عـده . دربارة مأخذ اصلي سـندبادنامه اخـتلاف نظـر وجـود دارد    

دلايلـي اسـت كـه نظريـة     . داننـد اي مأخذ آن را هندوستان ميهاي ايرانيان و عدهكتاب
در  پيشـتر اي كـودن  علم آموختن به شاهزاده: كنداين اثر را تأييد مي أهندي بودن منش

ترفنـد گفـتن حكايـاتي بـراي بـه تـأخير       «. است بازگفته شده ترهتنو حكايات پنجههند 

بـه عـلاوه داسـتان    . ويژه مرگ نيز در هند قـديم سـابقه دارد  انداختن وقايع خطرناك به
 232يـا   238متـوفي  (اصلي سندبادنامه شبيه به داستاني است كه دربارة زندگي آشوكا 

خـود نـام سـندباد دالّ بـر     . انـد كرده، امپراتور بزرگ هند و مروج آيين بودايي نقل )م.ق
نام هندي سيدهاپري است كـه نـام مـردي     شدةزيرا شكل تحريف ،هندي آن استأ منش

اي داستان نامادري مكاري كه بـه شـاهزاده  « .)2-1: 4ج: 1391مارزولف،( »بسيار خردمند بود
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ايـروين،  ( »هاي كهن ولادت مجـدد بـودا يـا جاتاكـا سـابقه دارد     در داستان ،زندتهمت مي

1383 :84(.  

  
  هميت زن ا

اثري است كه در آن حضور پررنـگ و   ،نيز شهرت دارد »مكر النسا«سندبادنامه كه به 

يك حكايت اصلي وجود دارد و در ضمن آن سـي و   ،در اين كتاب .فعال زن مشهود است
. كننـد زنان ايفاي نقش مي ،ديگر آورده شده كه در بيست و دو حكايت آن چهار حكايت

شـود كـه سـرانجام، داسـتان بـا      در حكايت اصلي، تقابل دو نيروي خير و شر ديـده مـي  
نشـان   »مكـر النسـا  «مضمون كتاب و شـهرتش بـا عنـوان    . رسدپيروزي خير به پايان مي

كاري و هدف او نشان دادن فريب ستيزانه داشتهديدگاهي زن ،دهد كه پديدآورندة اثر مي
از . اسـت  صد ويژگي منفي بـه زنـان نسـبت داده شـده    در اين كتاب بيش از . زنان است

سوي ديگر، اختصاص اين كتاب به موضوع زن و شهرتش به مكر النسا دليل بـر اهميـت   
او در جامعه، چـه مثبـت و چـه منفـي      نقش زن در زمان نگارش اين اثر و حضور پررنگ

ه ايـن همـه از   حدي مورد ترس و نگراني مردان شده ك ـنفوذ و تأثير زنان تا كهاست و اين
  . اندداده و به نگاشتن چنين آثاري پرداختهسياست زن داد سخن 

هاي آغـازين  در دوره .كنون فراز و فرودهاي زيادي داشته استموقعيت زنان از آغاز تا
هـاي   توانسـته بـود در عرصـه    يطراز مرد بود و بـا توانمنـد  تاريخ، زن صاحب قدرتي هم

ترديـد زن و مـرد   بـي . قتصاد و سياست تأثيرگذار باشدمختلف انديشه، عواطف، مذهب، ا
اند كردهبراي يافتن غذا و زنده ماندن، يكسان تلاش مي دوشادوش هر دو از آغاز آفرينش

ــاه ــد يكســان يو از جايگ ــوردار بودن ــتان«. برخ ــافات باس ــه در اكتش ــق ب  شناســي متعل

زن و مـرد هـر دو   هاي خدايي از جنس سمبول ،هاي پيش از كشاورزي در جهان فرهنگ

هـا  مسـئوليت  ،سـنگي در پايان دوران كهـن  .)79: 1381لاهيجي و كار، ( »وجود داشته است

توانسـته  چون زن در دوران بارداري و بعد از زايمان نمـي . شودميان زن و مرد تقسيم مي
هـا و  شوند و زنان و كودكان به جمع آوري ميوهبه شكار برود، مردان به شكار مشغول مي

يابـد و بـه   زن با كار كردن روي زمين در امر كشـاورزي مهـارت مـي   . پردازندهان ميگيا
اي در ايجـاد  در اين دوره مادر نقـش عمـده   .)23-22: 1393راوندي، (زند نوآوري دست مي
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بـر ابتكـار و قـدرت     موجوديت خانواده .نظم در خانواده و تربيت كودكان بر عهده داشت
پس از پيشرفت كشاورزي، مردان . گرفتتر قرار ميرتبة پايينمادر استوار بود و پدر در م

را تحـت   رت توليد كشاورزي را خود به دست گيرنـد و درآمـد حاصـل   بر آن شدند تا قد
با تجمع ثروت در دسـت مـردان و پديـد آمـدن قـدرت اقتصـادي،       . كنترل خود درآورند

و منجـر بـه    يافـت يـادي  موضوع تعلق فرزندان به پدر اهميت ز ؛مسئلة ارث به ميان آمد
از آن زمــان، دوران ســركوب و محــدوديت زنــان در عرصــة فعاليــت . انحصــارطلبي شــد
بـه تـدريج    ،با آغاز دوران مردسالاري، زن كه زماني در مقام سوژه بود. اجتماعي آغاز شد

  .از سوژه به ابژه تبديل شد
نان بـه مـرور در   ز. رويم، بيشتر شاهد خوارداشت و تحقير زن هستيمهر چه پيشتر مي

. مانـدگي تـن داده، آن را پذيرفتنـد   نشيني به ناتواني و عقباثر محدوديت اجتماعي و پرده
ويـژه در   به. است زن به عنوان جنس دوم، زايده و ناهنجاري تلقي شده ،هادر اغلب فرهنگ

  . شودفرهنگ هندي كه محل توليد سندبادنامه است و در بخش تفسير، مفصل كاويده مي
نقش زن در جوامع گذشته اسـت  رسيدن به دركي درست از  ،ف از بررسي اين اثرهد

 حكايـت  22در . كه زن چگونه و تا چه اندازه در جامعه حضور داشت و تأثيرگذار بودو اين
حكايت را با توجه به كـنش   22اين  .داردد، زن حضور كه در بطن حكايت اصلي قرار دار

عامليـت زن در رونـد    ،حكايـت  14كنيم كه در ميبندي و حضور زن به سه دسته طبقه
زن  هايي خواهد بود كـه حضـور  تكية ما بر حكايت ،در اين تحقيق. داستان مشهود است

: اسـت  دو حكايت انتخاب شده ،هااز بين اين. قهرمان اصلي زن است است و در آن پررنگ
 علـت . )2(د بقـال و داستان زن دهقـان بـا مـر    )1(معشوقه و شاگردداستان مرد لشكري با 

وجود تنوع گفتمان و تقابل گفتمان و شيوة متفاوت اعمال قـدرت   ،هاانتخاب اين حكايت
  . از طرف زن است

پيغـامي بـراي    ،حكايت نخست، ماجراي مردي لشكري است كه به دسـت شـاگردش  
. كننـد ولي شاگرد و زن دلباختة هم شـده، خلـوت مـي    ،فرستدقرار ديدار به معشوقه مي

زن، پسر را در پستو پنهان كـرده، بـا لشـكري    . روددگمان شده، به خانة زن ميلشكري ب
رسد و زن با زيركي، هم خود و هم لشكري و شاگرد ناگاه شوهرش سرمي. كندخلوت مي

حكايت دوم، ماجراي زن دهقاني است كه براي خريد بـرنج  . دهدرا از مخمصه نجات مي
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بيند و بـه قصـد توطئـه، بـرنج از     شاگرد بقال مي. دكنرود و با بقال خلوت ميبه بازار مي
شـود و زن  شوهر بـا ديـدن خـاك جويـاي علـت مـي      . ريزدكيسة زن برداشته، خاك مي

  . رهاندكند و خود را از عقوبت ميزيركانه داستاني ساختگي تعريف مي
  

  هاتحليل حكايت

  مرحلة توصيف

گان و وجوه دستوري و تحليـل  هاي صوري متن با تمركز بر واژويژگي ،در اين مرحله
در لاية واژگاني و در بحث روابط معنـايي، هـدف ايـن    . شودشناسانة متن بررسي ميزبان

است كه نشان دهيم چگونه گزينش واژگان در متن به بازتاب مفهوم جنسـيت و قـدرت   
 ،در حكايت نخست. زن در هر دو حكايت حضور فعال دارد و كنشگر است. كندكمك مي

زن بـه   ،در حكايـت دوم . هاي معشوقه و همسر استنوان قهرمان اصلي در نقشزن به ع
 ،در هـر دو حكايـت  . هاي همسر، مشتري و معشـوقه اسـت  عنوان قهرمان اصلي در نقش

  . گويي استآوري و بديههزيبايي، ناز و عشوه، مكر و فريب، زنانگي، زبان ،ابزار قدرت زن
زيـرا بيـانگر ديـدگاه و قضـاوت      ،جهيـت اسـت  به كار رفته در مـتن داراي و  هايصفت

در توصيف زن از صفات متعددي استفاده شـده كـه بيـانگر     ،در حكايت اول. نويسنده است
صـورت و چـالاك، در   نـاك، لطيـف  موزون و كرشـمه «: هاي اوستهاي مختلف ويژگيجنبه

اتي در توصـيف شـاگرد از صـف   . »حسن چون گل نوبهار، در لطف و ظرافت اعجوبـة روزگـار  

بـه چهـره مـاحي    «: گرايي در دوران مترجم استاستفاده شده كه بيانگر تمايلات همجنس

خلقتـي، چـون مـاه و    صـورتي، متناسـب  سـيرتي، پـري  ملك. ماهتاب، به جمال ثاني آفتاب
در توصيف مرد عاشـق هـم   . »مشتري در قباي ششتري، چون حور و پري در صورت بشري

  .انگر موقعيت و قدرت اوستبيكه  »پيشهد لشكريمردي بو«: فقط به شغلش اكتفا شده

: بـار معنـايي مثبـت دارد    ،در حكايت دوم، صفاتي كـه راوي بـه دهقـان نسـبت داده    
گوي دهقان در اثنـاي حكايـت   وچون گفت. »دهقاني بوده صاين، متدين، متقي و متورع«

لـي بقـال   و ؛كنـد شخصيت او را به مخاطب معرفي مي ،هاكم است، راوي با كاربرد صفت
 تري بـا زن دارد، ايـن فضـا ايجـاد شـده كـه مخاطـب خـود از        گوي طولانيوچون گفت

صفات . گذران بقال پي ببردمدار و خوشزبان، سياستها به شخصيت چربگوي آنو گفت
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صـفاتي كـه   . »باكغايت ناجوانمرد و بيشاگردي به«: بار منفي دارد ،داده به شاگردنسبت

زنـي داشـت بـر    «: مام زنان عموميت داده، بار معنايي منفي داردبه زن نسبت داده و به ت

تر نهادي و استتباع لعب و لهـو از  روزگار در متابعت شهوت و نهمت گام فراخ يعادت ابنا
  .»لوازم روزگار خود شمردي

در حكايـت  . گزينش واژگان از لحاظ روابط معنـايي در ايـن مـتن قابـل تأمـل اسـت      
از باب شمول معنايي، بار معنايي قدرت در بطن اين كلمـه  پيشه نخست در كلمة لشكري

نهفته، ولي شخصي با اين قدرت در مقابل قدرت پنهان زن كـه زيبـايي و نـاز و كرشـمه     
شود كه مرد لشكري ضعف خـود  نيز استنباط مي. گويداست، با لحن خواهشي سخن مي

گوي لشكري وگفت در. را در پشت نقاب قدرت شمشير و شغل و پيشه پنهان كرده است
 سـازي و بـه وجـه دم  «: اسـت  زبـاني اسـتفاده شـده   با معشوقه، از الفـاظي دال بـر چـرب   

زن در تعريف ماجراي ساختگي، پسر جوان را با لفظ كـودك  . »نوازي قدم رنجه كني بنده

  .كند، به دليل بار عاطفي كه اين كلمه داردبه شوهرش معرفي مي
، »ام از ثقـات روات چنـين شـنيده  «ي بـا گفـتن   در حكايت دوم در آغـاز حكايـت، راو  

 ،در حكايـت دوم . خواهد نسبت به درستي سخن خود در مخاطب اعتماد ايجـاد كنـد   مي
در ايـن جملـة زن بـه    . گـويي، تظلـم اسـت   آوري و بديهـه ابزار قدرت زن علاوه بر زبـان 

ه بـه بركـت تـو از مـن مـدفوع شـد       اي جسيم اين ساعتبلايي عظيم و نازله«: شوهرش

خواهد به شوهرش حس قدرت معنوي بدهد مي »به بركت تو«زن با گفتن عبارت ، »است

  .و خود با زيركي در پشت اين قدرت به اهدافش برسد و گرفتار مجازات خيانت نشود
معنايي، در جايي واژة قراضه و در جايي ديگر براي مترادف آن، واژة زر بـه  از باب هم

پولي كه دهقـان  . ايي داراي تضاد عاطفي در مفهوم استكار رفته كه در عين ترادف معن
دهد، ولي زن كيمياگرانه آن قراضه را زر همان پولي است كه زن به بقال مي ،به زن داده

  . انگر توانمندي زن در استفاده از قدرت زبان استبياين گزينش واژه . دهدجلوه مي
. مستقيم و ايهامي است ي غيراستفاده از كنش گفتار ،هاي زبانييكي ديگر از ويژگي

كاري در بيان امـور نامتعـارف يـا انكـار در     مستقيم و ايهامي، محافظه دليل اين لحن غير
در . ايهامي گذشته از امكان انكار، قابليـت تأويـل هـم دارنـد     هايهجمل. صورت نياز است

م از ايـن  اي و ه ـتو را هم بر اين رباب ترانه«: گوي زن با شاگردوحكايت نخست در گفت



82 
   1397 پنجاه و يكم، زمستانشماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي/ 

بقـال بـه   «: گـوي بقـال بـا زن دهقـان    وو در حكايت دوم در گفـت  »اي آرمباب شاگردانه

 شـاهد كـنش گفتـاري   ، »حركات و سـكنات او بـه جـاي آورد كـه از كـدام پـاليز اسـت       

زند تا پـس از كسـب اطمينـان از    مستقيم زن را محك مي بقال غير. غيرمستقيم هستيم
   .نيتش به او پيشنهاد دوستي بدهد

او كه به طبقة بـازاري تعلـق   . در حكايت دوم، گونة زباني بقال با دهقان متفاوت است
راوي بـا اشـاره بـه شـغل     . قه اسـت هاي فرهنگي آن طبانگر ارزشبياش دارد، گونة زباني

لوح، زودباور و خشك است؛ بقال دهقان ساده. دهدها را نشان ميتقابل شخصيتي آن ،هاآن
  .بيندولي از شاگرد خود آسيب مي ،ياس استزبان، سوداگر و سچرب

 ،در حكايـت نخسـت  . اسـت هانگر موقعيت شخصيتبيوجه افعال به كار رفته در متن 
گوي زن با شوهرش اسـت كـه بـه منظـور نشـان      وگو متعلق به گفتوترين گفتطولاني

فعـل   36از . استفاده شده اسـت دادن مسلمّ بودن و قطعيت واقعه، از افعال وجه اخباري 
گوي لشكري بـا معشـوقه،   ودر گفت. سي فعل وجه اخباري دارد ،گووموجود در اين گفت

امـري   وجه افعال اغلـب  ،گوي زن با لشكريوخواهشي است و در گفت ،وجه غالب افعال
  .گوي شوهر با زن كوتاه است و وجه افعال اغلب پرسشي استوگفت. است

كوتاه با افعال وجه دستوري  هايهجمل زنش از گو باودهقان در گفت ،در حكايت دوم
كنـد كـه دال بـر    روح استفاده مييا از افعال با وجه پرسشي و كلمات خشك و سرد و بي

خواسـتن،  «. امري در بلاغت، كوتاهي سخن اسـت  هايهالبته لازمة جمل. توجهي است بي

از جايگاه  چه براي كنش از جانب ديگري و چه براي دريافت اطلاعات از ديگري، معمولاً
گو با زن، با اطناب ودر مقابل، بقال در گفت .)192: 1387فـركلاف،  ( »گيردقدرت صورت مي

پردازد و براي تأثير بيشتر بر زن از افعـال  زباني به تعريف از او ميگويد، با چربسخن مي
نشـان   »داشـت «فعـل  ، »...دهقـان زنـي داشـت   «در جملة . كندوجه خواهشي استفاده مي

دهقـان كنشـگر و زن    ،در ايـن عبـارت  . كه مرد نسبت به زن حس مالكيت دارد دهد مي
هاي وجـه دسـتوري از طـرف دهقـان بـا زن هـم حـس        استفاده از فعل. پذير استكنش

در . امـري اسـت   ،گووسه فعل از چهار فعل به كار رفته در گفت. دهدمالكيت را نشان مي
ولي زن هنگام تعريف ماجرا بـراي   ،است كوتاه و پرسشي هاهجمل ،گوي زن با بقالوگفت

تـر و  كند تا واقعـه را بـا وجهـي واقعـي    شوهرش از افعال وجه اخباري بيشتر استفاده مي
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از هفده فعـل بـه   . خواهد شوهرش را مجاب كندقطعيت توصيف كند و با اطالة كلام مي
  . پانزده فعل وجه اخباري دارد ،گووكار رفته در اين گفت

از با بقال براي جلب توجه بيشـتر يـا تأييـد گـرفتن غيـر مسـتقيم،        گووزن در گفت
با چندين شكر كـه تـو   «: كندكوتاه پرسشي با لحن تجاهل العارف استفاده مي هايهجمل

بلكه با زبان بدن هم سـعي در   ،زن نه تنها با زبان گفتار »داري، لب من چه خواهي كرد؟

و كرشمه نگريستن و بـا غـنج و نـاز سـخن      زن آغاز كرد به غمزه«: جلب توجه بقال دارد

هاي زبان زنانه اين است كه در ارتباط كلامي از عوامل غيـر زبـاني   يكي از ويژگي. »گفتن

رفتـار زن بـا    .)399: 1395فتـوحي،  (شـود  هم بهره گرفته مـي ) حركات بدن، لحن، آهنگ(
بيند، توجـه  ه نميزن نياز به توجه دارد و چون از همسر خود توجكه دهد  مي بقال نشان

شـاهد تضـاد رفتـاري     ،در رفتار دهقان بـا زن و رفتـار بقـال بـا زن    . جويدرا در بقال مي
شـاهد تضـاد و تفـاوت رفتـاري زن در      ،همچنين در رفتار زن با دهقـان و بقـال  . هستيم

انگر اين است كه ابـزار قـدرت   بياين تضاد رفتاري . داخل خانواده و خارج خانواده هستيم
آيـد  بقال برمياز رفتار و گفتار زن با . اخل خانواده با خارج خانواده متفاوت استزن در د

دهد كـه مـورد اسـتفاده قـرار گيـرد و      خود را در موقعيتي قرار مي كه زن با طيب خاطر
  .كندمشتاقانه در اين عمل شركت مي

شان به هايزنان براي فرار از مجازات خيانت و دنبال كردن خواسته ،در هر دو حكايت
ي شوند و بر بديهه ماجرايي ساختگي را با طـول و تفصـيل بـرا   متوسل مي دروغ و فريب

ايـن  . شـوند ها را مجاب كنند و در اين هدف موفق مـي كنند تا آنهمسرانشان تعريف مي
شـوهر مظهـر    ،در هـر دو حكايـت  . آوري زن در ايـن مـتن اسـت   انگر قدرت زبـان بيامر 

  . لوحي و زودباوري است ساده
 ،در حكايـت نخسـت  . يكي ديگر از موارد قابل توجه در توصيف، كاربرد ضماير اسـت 

قصد همسـو كـردن همسـرش را بـا      ،»ما«گو با شوهرش با استفاده از ضمير وزن در گفت

انگر ادعاي اقتـدار اسـت؛ زن داراي ايـن    بي »ما«استفاده از ضمير . خود در اين حادثه دارد

اي مرد، خداي را سـجدة  «: گوودر اين گفت. رف بزنداقتدار است كه از طرف شوهرش ح

حمد و شكر گزار و نذر كن كه صدقه و صله به درويشان و مسـتحقان دهـي كـه خـداي     
   .»تعالي چنين بلا از ما بگردانيد
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نـه تنهـا در ايـن دو    . نحـوة تصويرسـازي اسـت    ،يكي از نكات قابل توجه در توصيف
تحت تأثير سـنت ادبـي يـا تجربـة فرهنگـي و      هاي كتاب بلكه در غالب حكايت ،حكايت

زيستي براي تصويرسازي و توصيف، بيشتر از تصوير گياهـان و اجـرام آسـماني اسـتفاده     
، »به چهره ماحي ماهتاب و به جمال ثاني آفتاب«، »در حسن چون گل نوبهار«: شده است

ديـده   همچنين شگرد تشبيه بيشـتر از اسـتعاره  . »چون ماه و مشتري در قباي ششتري«

  .شده در متن كمتر با ابهام مواجه شويمشود كه سبب مي
  

  مرحلة تفسير

متن از نظر بافت موقعيتي و بينامتنيت و ميان گفتمانيت يعني خرده  ،در اين مرحله
ايـن مـتن در دوران بـودايي    . شودهايي كه درون گفتمان اصلي آمده، بررسي ميگفتمان

بافـت   بنـابراين  .اسـت  قي به فارسي ترجمه شـده دوران سلجودر هند نگاشته شده و در 
لاي مـتن بـه   از لحاظ بينامتنيت در لابـه . موقعيتي هر دو دوره در اين متن مشهود است

گفتماني از اشعار فارسـي و عربـي درون گفتمـان اصـلي اسـتفاده شـده       عنوان متن ميان
انـوري و سـنايي   اشعار عربي اغلب از متنبي انتخاب شده و اشعار فارسـي اغلـب از   . است
همچنـين آيـات قرآنـي،    . هاي عاشقانه استتوصيف ،مضمون اغلب اشعار بينامتني. است

در حكايـت  . هاي عربي و فارسي نيز درون گفتمان آورده شده اسـت المثلاحاديث، ضرب
، »الدرهم مزيل الهم و الدينار مفتـاح الاوطـار  «: المثل در متندوم، راوي با بيان اين ضرب

   .دهدرت اقتصادي را نشان مياهميت قد
ترديـد از  شـود، بـي  در دورة سلجوقي به زبان فارسي گزارش مي رو كه اين متناز آن
 نثر فني پر از اطناب با توصيف. پذيردهاي فرهنگي و اجتماعي آن دوره تأثير ميگفتمان

همچنـين فضـاي    .هاي تأثيرپذيري اين اثر استاز نشانه ،و استفاده از تصويرهاي شعري
اجتماعي مردمحور كه غلامان جوان نفوذ زيادي در دربار داشتند و باعث به حاشيه رانده 

. حدودي مشهود استدر اين كتاب تا ،)541: 1382آزاد، (شدن زنان و خوارداشت آنان شد 
درون گفتمـان  . در حكايت نخست در توصيف شاگرد، شاهد تـأثير ايـن بيـنش هسـتيم    

هـاي  مؤلفـه  ،در حكايـت اول  ؛هاي ديگري هـم بـه كـار رفتـه اسـت     نگفتمااصلي، خرده
هـاي گفتمـان   ؛ مؤلفه»پيشه، مكابره و شبيخونشمشير كشيده، لشكري«: گفتمان نظامي

خـداي را سـجدة حمـد و    «: هاي گفتمان ديني؛ مؤلفه»مترس، دل از خود مبر«: تحذيري
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در  و »تعالي اين بلا بگردانيـد دميدم تا حق شكر گزار و نذر كن، صم بكم عمي بر وي مي

  . »بقال، قراضه، زر، بها«: هاي گفتمان بازاريمؤلفه ،حكايت دوم

از آنجا كه اصل متن مربوط به دوران بودايي است، بافت موقعيتي جامعة هنـد آن دوره  
كه بر اصل مردسالاري و حس مالكيت نسبت به زنان مبتنـي بـوده، در ايـن مـتن متبلـور      

ازدواج مصلحتي  .ها اغلب مصلحتي بوده نه با عشق و علاقهازدواج ،هنديدر فرهنگ . است
رنگ شدن تعهد اخلاقي زن و مرد نسبت به هم شـده و زمينـه را بـراي خيانـت     موجب كم

هايي از اين دست، بسيار شاهد خيانـت زن  در كتاب. آوردزن و شوهر به همديگر فراهم مي
  . اين موضوع متداول بوده است گويا در جامعة هند .و مرد به هم هستيم

. ستيزي شديد در فرهنگ هنـدي پـي بـرد   به وجود زنتوان مياز مطالعة آثار هندي 
مردان خود را مالـك زنـان و    ،در هند. استاساس خانوادة هندي بر پدرسالاري بنا شده 

ز خانـه  ها را بفروشند يا ال بودند كه آنئدانستند و اين حق را براي خود قافرزندانشان مي
 رواز ايـن  .آمدنـد بار و هزينة اضافي به حساب مـي  ،هادختران براي خانواده. بيرون كنند

 ،هـا خـانواده از ي رخ ـب. بردنـد براي فروش بـه بـازار مـي   دخترانشان را  ،هاي فقيرخانواده
اين . كردندخدمت به روحانيان به معبد هديه مي برايبردند و دخترانشان را به معبد مي

گرفتند و  هم توسط روحانيان و هم مراجعان معابد مورد استفادة جنسي قرار مي دختران
توانستند دختـران خـود را   كساني كه به علت فقر نمي«. كردندبراي معابد درآمدزايي مي

آمـد،  هر مردي كه جلو مـي  .بردندها را با صداي شيپور و طبل به بازار ميشوهر دهند، آن
 »كـرد بـا شـرايط خـاص بـا او ازدواج مـي      ،پسنديددند و اگر ميدادختر را به او نشان مي

  .آمدبه اين ترتيب ازدواج نوعي قرارداد اقتصادي به حساب مي .)287: 1ج ،1393راوندي، (
كـه ازدواجـي عاشـقانه    دادند كه كسي آنها را بخرد يا بربايد تـا اين دختران ترجيح مي

زنـان چنـين   . وقعيت بهتري پيدا كننـد توانستند مچون در اين صورت مي ؛داشته باشند
مردان، زنان را نه بـه عنـوان   . نگاه كالايي از طرف مردان را نسبت به خود پذيرفته بودند

ي از رخب. خواستندوردن فرزندان پسر ميبلكه براي ادامة نسل و به دنيا آ ،شريك زندگي
ولي فرزند پسر برايشان كشتند؛ مي نوزادان دختر خود را با گرسنه نگه داشتن ،هاخانواده

 »مرد وقتي كامل است كه سه تا باشـد؛ خـودش، همسـرش و پسـرش    «. باعث افتخار بود
  .)287: همان(

براي مثال از حق شـركت در محافـل و   . حدودي آزادي داشتدر دوران ودايي، زن تا
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در دوران بعـد يعنـي   . مجالس رقص، انتخاب همسر و گاه حـق تحصـيل برخـوردار بـود    
. از جمله حق تحصيل از دست دادنـد  را هاي خوداز حقوق و آزادي بسياريزنان بودايي، 

 .حق ازدواج مجدد براي زنان بيوه بود ،از ديگر حقوقي كه در اين دوره از زنان گرفته شد
نشيني پرده. سوزي زنان بيوه به همراه جسد شوهرانشان حاصل اين دوره استرسم زنده

ش را از دسـت داد كـه در طـول    ازن تـا جـايي آزادي  . شدو حجاب هم از اين دوره آغاز 
زن  ،در آيين بـودايي . زندگي مجبور بود تحت قيمومت يك مرد باشد؛ پدر، شوهر يا پسر

شود كـه از زنـان   به مردان توصيه مي بنابراين .آيدمظهر لذات دنيوي و شرّ به حساب مي
اسـت و بايـد از زن پرهيـز     آبرويي و نزاع و زندگي زمينـي زن سرچشمة بي .دوري كنند

در سـرزمين  «. شـوند كار و شـرور شـمرده مـي   در مهابهاراتا هم زنان موجوداتي گناه. كرد

پاكان يعني بهشت، زن نيست؛ زيرا زنان شايستة زيست در آن سرزمين از نو به سـيماي  
د توانن ـطبق اعتقادات آيـين بـودايي، زنـان نمـي     .)238: 1375ستاري، ( »شوندمرد زاده مي

ويژه زنان جوان و زيبا؛ زيرا به آساني از اميال خـود پيـروي   طريقت والا را دنبال كنند، به
  .كنند و وجودشان آگنده از حسد استمي

ارزش و آفريـده شـده   حدي است كه او را موجودي بيتحقير زن در فرهنگ هندي تا
وشـتري، صـنعتگر   بر يك افسانة هنـدو، در آغـاز كـه ت    بنا«. پندارند از ضايعات حيات مي

در سـاختن   ،آسماني، خواست به آفرينش زن بپردازد، دريافت كه هرچـه مصـالح داشـته   
زن  ،براي حل اين دشـواري . است مرد به كار برده و از عناصر جامد چيزي برايش نمانده

 »هـاي آفـرينش شـكل بخشـيد و او را بـه مـرد داد      و مانـده  اي از خرده و ريزهرا با آميزه
   .)563: 1372دورانت، (

  مرحلة تبيين

هـدف از  «. شـود متن بر اساس ايدئولوژي حاكم بر مـتن بررسـي مـي    ،در اين مرحله

: 1387فـركلاف،  ( »تبيين، توصيف گفتمان به عنوان بخشي از يك فرآيند اجتمـاعي اسـت  

. گريـزي و خوارداشـت زن اسـت   سـتيزي، زن زن ،ايدئولوژي حـاكم بـر ايـن مـتن     .)245
ساز است و تكرار موتيـف مكـر و خيانـت    سبك يعنصر ،در اين متنستيزي مضمون زن

عقلنـد،  زنان اگرچه ناقص« :در حكايت اول جملة زير .زن بر فرآيند توليد متن غالب است

بر كمال عقول رجال خندند و عقلا را به حبايل گفتار چون كفتار در جـوال محـال خـود    
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عقلـي زنـان، در   باور خود دال بـر نـاقص   رغمده علينويسن كه انگر اين باور استبي »كنند

هاي زيـادي  نشانه در مجموع. كندكي زنان اعتراف مينهايت به برتري قدرت تدبير و زير
ولـي ايـن قـدرت در خـارج      ،خـورد از قدرت زن به اشكال مختلف در متن به چشم مـي 

  . خانواده بيشتر از داخل خانواده است
انگر ديـد  بي ـاده شـده بـه زن دهقـان كـه     هاي منفي نسبت دويژگي ،در حكايت دوم

انگر ايـن اسـت   بي ـها تعميم ويژگي. داده شده استستيزانه است، به همة زنان تعميم  زن
ايدئولوژي مردسالاري و حس  ،در متن. اين اخلاق براي زنان متداول بود ،كه در آن دوره

رغـم  مـردان بـه   ولي در پايان اغلب حكايات، ،شودمالكيت مرد نسبت به زن هم ديده مي
در . شوندفريفتة قدرت پنهان زنان مي وري در نهايتلوحي و زودبابا ساده ،اقتدار ظاهري

  . كندها زن با عامليت، ساختار را عوض مياين داستان
سـتيزي   ستيزانة ادبيات است و ديدگاه زنكتاب سندبادنامه يكي از متون زنهر چند 

تـوان  شهود است، حتـي در چنـين متنـي هـم مـي     گريزي نويسنده آشكارا در آن مو زن
مورد خـواهش واقـع شـدن زن از طـرف     . هاي قدرت زن يافتهاي فراواني از نشانهنمونه

 ،استفاده از افعالي با وجه امر و نهـي در خـارج از خـانواده   . هاي قدرت استمرد، از نشانه
از . ده قـدرت دارد خـانواده بيشـتر از داخـل خـانوا    از زن در خارج . نشانة قدرت زن است

زن در اينكه . استفاده از قدرت دانش و تدبير براي فريب است ،هاي ديگر قدرت زننشانه
انگر اين است كـه زن در  بي ، نيزاز افعال خواهشي استفاده نكرده گو به طور معمولوگفت

  .موضع قدرت تصور شده است
و سلب قـدرت از زنـان   استفاده از قدرت پنهان توسط زنان، به دليل واپس زده شدن 

زنـان در مقابـل رفتـار    . قدرتي كه از نوع نفوذ است نه از نوع سـلطه  ؛توسط مردان است
العملـي دسـت   اند، به چنـين عكـس  تحقيرآميزي كه مردان در طول تاريخ با آنان داشته

مقاومتي است در برابر اعمال قدرت مردان، هنگامي كه حقـوق   ،مكر و حيلة زنان. اندزده
با توجه به . يابندهايشان دست توانند به خواستهشود و آشكارا نميشان پايمال مييانسان

شـويم  هايي كه از فرهنگ و ادب هندي وارد فرهنگ و ادب ايران شده، متوجه مـي كتاب
هايي عميق دارد و به سـبب تـأثير و   ريشه ،كه برخورد تحقيرآميز با زنان در اين فرهنگ

  . هندي وارد فرهنگ ايران هم شده استها از فرهنگ تأثر فرهنگ
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  گيري نتيجه

تنهـا بـه   با مطالعة داستان سندبادنامه كه ريشـه در فرهنـگ و ادب هنـدي دارد، نـه    
توان پي برد، بلكـه اوضـاع فرهنگـي و    ديدگاه نويسندة آن نسبت به زن و جايگاه زن مي

فكري حـاكم بـر آن    زيرا ادبيات هر ملت بازتاب فضاي ؛توان شناختاجتماعي را هم مي
در اين جستار براي واكـاوي شخصـيت زن، بـا اسـتفاده از رويكـرد تحليـل       . جامعه است

گفتمان انتقادي و استناد به نظرية فركلاف، متن در سه سطح توصيف، تفسـير و تبيـين   
  .انگر عامليت زن در اين متن استبينتيجة دستاوردها  .بررسي شد
حالات و رفتارهاي زنانـه  تا به خوبي موفق شده  ،مترجم اين كتاب مرد بوده هر چند

تكـرار ايـن   . بيان مكر و خيانت زنان است ،مايه و موتيف اين كتاببن. را به تصوير بكشد
سلط بوده و به عنوان ستيزي بر فرآيند توليد متن مدهد كه مضمون زنموتيف نشان مي
كننـدة  ه زن نيـز بازگو نسبت داده شده ب صفات منفي. ساز درآمده استيك عنصر سبك

آثـار قـدرت زنانـه هـم      انة نويسنده است، ولي در عين حالگريزستيزانه و زنديدگاه زن
چنين ديدگاهي كه زن را در مقابل مرد به عنـوان ديگـري، جـنس    . فراوان مشهود است

در جـايي كـه   . هاي عميـق در آن فرهنـگ دارد  پندارد، ريشهتر ميدوم و موجودي پست
هراسند و از سوي آنان نسبت بـه خـود احسـاس خطـر     تري و اقتدار زنان ميمردان از بر

از  .ها، سـعي در سـلب قـدرت از زنـان دارنـد     با واپس زدن و به حاشيه راندن آنكنند، مي
كند و كمتر با همين رو است كه زن در امثال و حكايات و مجاز و كنايات حضور پيدا مي

چنين نگرشي به زن و واپـس زده شـدن زن از    .يمكناو به عنوان فاعل زباني برخورد مي
شـان و دسـت   طرف مرد موجب شده كه زنان براي احقاق حقوق خود، اثبات توانمنـدي 

. هايشان با سياستي پنهان دست به كار شوند تا به اهداف خـود برسـند  يافتن به خواسته
سـندگان ايـن   بايد توجه داشت كه اين قدرت سياست و زيركي پنهان زنان كه از ديد نوي

  .آثار به مكر تعبير شده، از نوع سلطه نيست، بلكه از نوع نفوذ است
تواننـد  شود و آشكارا نميسلب قدرت مثبت و حقيقي مي ،وقتي از زنان توسط مردان

از موضع قدرت در جامعه حضور مفيد و سازنده داشـته باشـند، بـه قـدرت درونـي پنـاه       
ير، ابزار قـدرت پنهـان نظيـر زيبـايي، زايـش، تـدب      برند و براي پيشبرد اهداف خود از  مي

العملـي اسـت در   عكس ،اين رفتار زنان. كننداستفاده مي... گري وآوري، حيله، عشوهزبان
چه بيشتر مـورد تحقيـر   آنان هر. اندردان با آنان داشتهم ،مقابل رفتاري كه در طول تاريخ
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ستفاده از ترفندهاي خاص و قـدرت  اند، بيشتر سعي در اواقع شده و به حاشيه رانده شده
هر جـا كـه قـدرت وجـود داشـته      . اندپنهان براي مقابله با اين خوارداشت تاريخي داشته

مقاومتي است در برابـر فشـار    ،استفادة زن از حيله و تزوير. مقاومت هم وجود دارد ،باشد
ه از بـالا  جهت قدرت هميش ـ رواز اين. شودقدرتي كه از طرف مرد نسبت به او اعمال مي

اين طرز برخورد با زنـان  . شودبه پايين نيست، گاهي هم قدرت از پايين به بالا اعمال مي
  .ها، از فرهنگ هندي وارد فرهنگ ايران شده استبه سبب تأثير و تأثر فرهنگ

  

  نوشتپي

  داستان مرد لشكري با معشوقه و شاگرد) 1
زگار در جهـانگيري و شاهنشـاهي هـزار    قران روزندگاني پادشاه كامكار و صاحب: وزير گفت«

 .پيشـه انـد كـه در روزگـار سـالف در حـدود كـالف، مـردي بـود لشـكري         چنين آورده. سال باد
صورت و چالاك، در حسن چون گـل نوبهـار و در   ناك، لطيفاي داشت موزون و كرشمه معشوقه

  .اعجوبة روزگار ،لطف و ظرافت
ــدة لــو رأتهــا الشــمس مــا طلعــت        خري

  

  ا قضـــيب البـــان لـــم يمـــشو لـــو رآهـــ  
  

سـيرتي،  ملـَك . اين لشكري را شاگردي بود به چهره ماحيِ ماهتاب و به جمال ثـانيِ آفتـاب  
چون ماه و مشتري در قباي ششتري، چون حور و پري در صـورت  . خلقتيصورتي، متناسبپري

  :در جمال چنان كه. بشري
ــفاتها    ــض صـ ــن بعـ ــل الحسـ ــي بكـ   اوفـ

  

ــدات      ــف عـ ــب خلـ ــل الصـ ــي بقتـ   هاو وفـ
  

ــا  ــم ار عينهـــ ــاظ لـــ ــحارة الالحـــ   ســـ
  

ــا    ــي لحظاتهــ ــوت فــ ــت المــ ــا رأيــ   الـّـ
  

  :اي نوشت و به وجه ارادت گفترقعه ،روزي مرد لشكري
ــرهم     ــي بهجـ ــووا قلبـ ــذين كـ ــي الـ   علـ

  

  ســـــلام خالقنـــــا مـــــا اورق الشـــــجر  
  

  تــو دانــي كــه مــن جــز تــو كــس را نــدانم 
  

  تــــويي يــــار پيــــدا و يــــار نهــــانم      
  

  :وقه فرستاد و بر زبان او پيغام دادو به دست شاگرد به خانة معش
  بيا اي راحت جانم كه تا جان بـر تـو افشـانم   

  

  ز دل اين جوش بنشـانم  ،زماني با تو بنشينم  
  

انگيز درج كرد مشتمل بر ذكر اشتياق و منهي كلمات دلاويز و سخنان عشق ،رقعه يدر اثنا
نوازي قدم رنجه كني و وثاق بنـده  سازي و بندهآن است كه به وجه دم توقّع: از الم فراق و گفت

را تشريف حضور ارزاني داري كه فرصت وصال چون زمان خيال گذرنـده اسـت و زمـان اتصـال     
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از نفـايس اعـلاق و ذخـاير     ،چون كبريت احمر ناپاينده و اگر در خارستان روزگـار گلـي شـكفد   
  .مواهب سعادات باشد

ــراح   ــرب الـــــــ ــالوا نشـــــــ   تعـــــــ
  

  بكأســــــــــــــات و اقــــــــــــــداح   
  

  راب هست و چـاكر تنهاسـت  شب هست و ش
  

  چنين شب، شـب ماسـت  بيا كه اينبرخيز و   
  

چون شاگرد برسيد و رقعه و پيام و درود رسانيد، در وي نظر كرد، حوري ديد سرو قـد، مـاه   
  .عذار، آفتاب رخسار، آب جمال بر چهرة او جاري و زهره در بناگوش او متواريخد، گل

ــالا    ــال تعـــ ــا، تعـــ ــا، مرحبـــ   مرحبـــ
  

ــذا وج   ــالا حبـــ ــارك فـــ ــك المبـــ   هـــ
  

ــي   ــو م ــه جــوي ت ــه ب   رودآب جمــال، جمل
  

  رودخورشـــيد در جنيبـــت روي تـــو مـــي  
  

سوز سـينه از شـوق ديرينـه     .»اكرمي مثواه عسي ان ينفعنا«: صفاي رويت با وفاي طويت گفت

ين جرعـه  نتوان خاست و از تجرعّ چن ـ از چنين لقمه بر. »اصبت فالزم و وجدت فاغنم«: آواز داد كه

  :هزار دل، فتنة غنج و دلال و بستة زلف و خال او شد و با خود گفتالقصه به صد. ان كاستنتو
ــدان   ــار بـ ــو را كـ ــف تـ ــيد زلـ ــا رسـ   جـ

  

  كـــز خـــم او غـــم بـــه ثريـــا رســــي       
  

ــت  ــه تعجيـــل تاخـ ــبر بـ ــو صـ ــر تـ   در بـ
  

ــيد       ــودا رسـ ــه سـ ــل بـ ــو عقـ ــر در تـ   بـ
  

از در درآيـد يـا از    اكنون معشـوقه آراست كه همكرد و كاشانه ميمي لشكري آشيانه ترتيب
. زاويه به نور جمالش روشن شود و حجره از بوي زلفش معطر و گلشن گـردد  .حضور او خبر آيد

  .تر آمدوثوقتر و معشوق از عاشق بيخود شاگرد از استاد مرزوق
ــذا   ــول و حبــ ــعدي و الرســ ــلا بســ   اهــ

  

ــل     ــه المرسـ ــب وجـ ــول لحـ ــه الرسـ   وجـ
  

ن گزاردي، شاگرد حـق حسـابي و رسـم عتـابي     كه عامل وصل، خراج اصل به ديواپيش از آن
كـودك  . اي آرماي و هم از ايـن بـاب شـاگردانه   تو را هم بر اين رباب ترانه: زن گفت. درخواست

  :خدمت كرد و گفت
ــرم   ــن الكــ ــوي مــ ــل الهــ ــرام اهــ   اكــ

  

ــرف الامـــــم      ــة العشـــــق اظـــ   و امـــ
  

نقـش  ت آن است كه هر سـرّي كـه در صـحيفة ضـمير دوسـتان      غايت محبت و نهايت مود
  .والقلوب مرآة القلوب. پذيرد، هر يك به ديدة بصيرت برخوانند

  اذا غيبـــــت اشـــــباحنا كـــــان بيننـــــا
  

ــل     ــمير تراسـ ــي الضـ ــدق فـ ــائل صـ   رسـ
  

ــرب   ــرق و مغـ ــل شـ ــي كـ ــا فـ   و ارواحنـ
  

  تلاقــــي بــــاخلاص الــــوداد تواصــــل     
  

 اما آنجا كه صفوت طبيعت انساني است، شراب .آن ستور بود كه رموز عشق بر او مستور بود
  .رنگ اواني است
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ــر  ــت الخمـــــ ــاج و رقـــــ   رق الزجـــــ
  

ــر    ــاكل الامــــــ ــابها فتشــــــ   فتشــــــ
  

ــدح   ــر و لا قــــــ ــا خمــــــ   فكانّهــــــ
  

ــر    ــدح و لا خمــــــ ــا قــــــ   و كانّهــــــ
  

  .هر چه بود، سرّاً بسرّ و اضماراً باضمار باشد. عاشقان را زبان مقال، غماز حال است
  لبيـــك لبيـــك مـــن قـــرب و مـــن بعـــد

  

ــمار      ــمارا باضـــ ــرّ و اضـــ ــرّا بســـ   ســـ
  

العشـق اولـه زيـن و    . روح در هم آميختند و چون صباح و صبوح بر هم آويختندچون راح و 
  .آخره شين

آمـد، خـاطرش پريشـاني    مرد لشكري را چون شاگرد از معهد طرب و مرتع طلـب ديـر مـي   
  : شمشيري حمايل كرد و روي به خانة معشوقه نهاد و با خود گفت. گرفت

ــغ   ــدر مي ــاه ان ــو م ــر شــوي چ ــه اگ   واالله ك
  

  نــداردم ز روي تــو بــه تيــغ    كــس بــاز    
  

آه، رب امنيـة  : شـاگرد گفـت  . چون به در خانه رسيد، حلقة در بجنبانيد و معشوقه خبر داد
تدبير كار . اي كدبانو قصد جان من و خود كردي و قضاي بد بر من و خود آوردي. ادت الي منية

بـر ايـن   . مترس و دل از خـود مبـر  : من چيست و دستگير من در اين محنت كيست؟ زن گفت
مـرد لشـكري درآمـد و    . غرفه رو و در تاريكي بنشين و خود به استقبال عاشق رفت و در بگشاد

چندين تأخير و توقف چرا نمودي و مرا چندين انتظار به چه سبب فرمودي؟ بامداد پگـاه  : گفت
گاني و اي سرماية زند: معشوقه گفت. ام و رقعه بدو داده و چشم اميد گشادهقاصد را در راه كرده

اگـر قاصـد تـو    . ولي خوش خبري است ،ماية شادماني، حديث قاصد و رقعه هر چند دروغ است
تكلف طلب و تجشم پيغـام  ها نمودمي و من خود در تمناي آن بودم كه بيرسيده بودي، بندگي

  .به خدمت شتابم و سعادت اجتماع دريابم، تو خود كرم فرمودي و بر عادت حميده رفتي
ــود    ــادت خـ ــر عـ ــردي بـ ــواري كـ   بزرگـ

  

ــردي       ــاري ك ــويش ي ــال خ ــه وص ــا را ب   م
  

درآي كه زاويه هر چند صفت تنگي دارد، از روي جنسيت و اتحاد، يكرنگي دارد و بر فور به 
هنوز كار از بوسه و كنار به بنـد ازار نرسـيده بـود و    . طارمي برآمدند و به جامة خواب فرو رفتند

. كدخـداي خانـه در رسـيد و حلقـة در بجنبانيـد     زمستان هجر به نوبهار وصـل نينجاميـده كـه    
هم اكنون شوي تو درآيد و با من عربـده درگيـرد و از ميـان مـا بانـگ و مشـغله       : لشكري گفت

با من خطاب و عتـاب   ،برخيزد و در گريبان و دامن من آويزد و اگر اين كلمه به سمع والي رسد
  . نيو تشديد و تعنيف فرمايد، مگر مرا در اين غرفه پنهان ك

متـرس و شمشـير از نيـام    : گفـت . زن چون كودك را در غرفه پنهان كرده بود، متحير شـد 
كـن و بـه هـيچ    بركش و با خشم و تهور در خانه بگشاي و بيرون رو و مرا و شوي مرا تهديد مي

مرد لشكري همچنان كرد و از در خانه، شمشـير كشـيده و   . كس التفات منماي و روي به راه آر
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اكنون تـدبير ايـن كـار كـرده شـود و جـزاي       هم: گفتبيرون رفت و به آواز بلند مي بغل گشاده،
اجب و دربان حاجـت  كردار هر يك بر سبيل وجوب داده آيد كه مرا در پيش تخت سلطان به ح

  . رفتگفت و ميگونه ترهات و كلمات مزخرف مينباشد و از اين
 ،مگر اين مرد: با خود گفت ،او بشنيد هاي تهديدآميزمرد چون تحير و تهور او بديد و سخن

و نعوذ باالله من شرّ هذا الشـيطان المريـد   . خانه غلط كرده است و بر ما مكابره و شبيخون آورده
اين چه قيل و قال است و اين چه احـوال  : و متحيروار به خانه درآمد و با زن گفت. الجبار العنيد

اي مـرد،  : چيست؟ زن پيشباز دويـد و گفـت   است؟ اين مرد كيست و اين بانگ و مشغله از بهر
خداي را سجدة حمد و شكر گزار و نذر كن كه صدقه و صله به درويشان و مستحقان دهي كـه  

بگوي سبب چيست؟ كـه ايـن بشـارت، عظـيم     : مرد گفت. خداي تعالي چنين بلا از ما بگردانيد
  . است و اين اشارت، وخيم

ته بودم، كودكي بر شكل هزيمتيـان از در خانـه   خبر نشسدر اين لحظه غافل و بي: زن گفت
يرقان هيبت، رويش زرد كرده و برسام سياسـت، عقـل و خـرد از وي    . درآمد، مضطر و مدهوش

سوگندان غلاظ و شداد بر من داد كه مرا در اين خانه پنهان كن و جان مرا به صدقة جان . برده
و از . آيد و قصد جان من داردمن مي خويش بخر كه ظالمي متهور و قتالي متجبر بر عقب و اثر

در ايـن بـودم كـه آن    . ها بر خود پوشيدخوف و هيبت و حيرت و دهشت، بر غرفه دويد و رخت
غريـد و چـون   يم ـچون پلنـگ و شـير   . باك چون زباني از در درآمد، شمشير در دستظالم بي

ست يا بهرام روي بـه  باك قصد جمشيد كرده اگمان بردم كه ضحاك بي. دميدنهنگ و اژدها مي
اين كودك كجـا رفـت و او را چـه كـردي؟ مـن انكـار       : بانگ بر من زد و گفت. كين ناهيد نهاده

لختـي الحـاح و   . كردم و بر آن اصرار آوردم كه اين چنين كس نديدم و نام و كنيـت او نشـنيدم  
ي بـه در  دشـنامي چنـد بـداد و رو   ، چون مفيـد نبـود  . ديد در ميان آوردلجاج كرد و وعيد و ته

دميـدم تـا حـق تعـالي ايـن بـلا       مـي  ترسيدم و صم بكم عمي بر ويبيرون نهاد و من از وي مي
بگردانيد و او را كور و كر كرد و اگر و العياذ باالله بر آن حرد و غضب بر ايـن كـودك مسـتولي و    

  . قادر گشتي، اين بيچاره در معرض تلف و تفرقه افتادي
مـرد  . كـودك فـرو آمـد   . بـر ايـن غرفـه؛ و آواز داد   : فتاكنون كودك كجاست؟ گ: مرد گفت

هـا كـرد و   ها نمـود و اسـتمالت  تلطف. اي ديد به غايت لطيف و كودكي امرد بس ظريفمشاهده
ها واجب دارم و تو مرا به محل پسـري و ايـن   ها كنم و كرامتتوقف كن تا از بهر تو تكلف: گفت

نمايي و به حسن لطف، كودك آيي و مرادات ميميبايد كه پيوسته . زن مر تو را به منزلت مادر
را دستوري داد و زن را بر آن مساعي كه نموده بـود و چنـين خيـري اكتسـاب كـرده و از بهـر       

ظهيـري سـمرقندي،   ( »اي نفيس و زادي سني و هني مدخر گردانيده، محمدت گفتآخرت ذخيره
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  داستان زن دهقان با مرد بقاّل

كه در مواضي ايام، دهقاني بوده اسـت صـاين و    ام از ثقات رواتچنين شنيده: تگف دستور«

 در متابعـت شـهوت و نهمـت گـام     روزگـار  يزني داشت بر عـادت ابنـا  . متدين و متّقي و متورع
 روزي آن دهقـان، او را . تر نهـادي و اسـتتباع لعـب و لهـو از لـوازم روزگـار خـود شـمردي         فراخ

زن به بازار رفت و زر به بقـال داد و آغـاز كـرد بـه غمـزه و كرشـمه       . ج خرداي داد تا گُرنُ قراضه
  . نگريستن و با غنج و ناز سخن گفتن كه مرا بدين زر، گرنج فروش

بقال به حركات و سكنات او به جاي آورد كه از كـدام پـاليز اسـت و بـه شـكل و شـمايل او       
گـرنج بركشـيد و در   . مطبـوع اسـت  بدانست كه چه مزاج دارد و طينت او بر چه كار مجبـول و  

. اي خاتون، مرا بستة بند لطافت و خستة تير ملاحـت خـود كـردي   : گوشة چادر او كرد و گفت
: زن گفـت . چه گرنج بي شكر، طعام ناتمام بود و غذاي نامعتـدل باشـد  . درآي تا شكر دهم تو را

  .از چون تو شكر لبي، بها نتوان خواست: بقال گفت. بهاي شكر ندارم
اي لطيف  اي خفيف و لمحهلحظه. كه لب شكربار تو را بمزد به شكرانه هزار جان فدا كند هر

به دكان درآي تا عيش تلخ من به محاورت لب شيرين تـو شـيرين شـود و جـان مـن از نـوش       
  .لبهات، ذخيرة عمر جاودان برگيرد

ــرچنم  ــكر بــ ــا شــ ــن تــ ــديثي بكــ   حــ
  

ــرين      ــوم عنبـ ــا شـ ــذر تـ ــن برگـ ــه مـ   بـ
  

  : ن شكر كه تو داري، لب من چه خواهي كرد؟ بقال گفتبا چندي: زن گفت
  مرا لبـان تـو بايـد، شـكر چـه سـود كنـد؟       

  

  مرا وصال تـو بايـد، خبـر چـه سـود كنـد؟        
  

زن گرنج و شكر در گوشة چادر بست و بـا بقـال   . بقال قدري شكر بدو داد. زن قدم درگزارد
  .ار مفتاح الاوطارالدرهم مزيل الهم و الدين: اندبه خلوت بنشست و راست گفته

چون ديد كه بقال و زن هر دو بـه عشـرت   . باكغايت ناجوانمرد و بيبقال را شاگردي بود به
اي مشغول شدند و زن از چادر غافل ماند، گوشة چادر بگشـاد و گـرنج و شـكر برگرفـت و پـاره     

عجيـل از  چون كار به انجام رسيد و شغل خلوت به اتمام انجاميد، زن بـه ت . خاك در چادر بست
دهقـان گوشـة   . دكان بيرون آمد و راه خانه برگرفت و چادر همچنان بربسته پيش دهقـان نهـاد  

اي زن، حال اين خـاك چيسـت؟ زن چـون آن    : گفت. چادر بگشاد و نگاه كرد، قدري خاك ديد
ها را در وي نهـاد  خاك بديد، بي تحير و تفكر بر بديهه در خانه رفت و غربال بيرون آورد و خاك

هـا بـر   اي مرد، صـدقه : اين چه حال است؟ زن جواب داد: مرد گفت. آغاز كرد خاك بيختن را و
ز من مدفوع شده اي جسيم اين ساعت به بركت تو امن و تو واجب است كه بلايي عظيم و نازله
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رفتم تا گرنج خرم، اشتري جسته و مهار گسسته بر من گذشـت  كه به بازار ميدر اثناي آن. ستا
 حكم بر پشت من زد و من از پاي درافتادم و آن قراضـه از دسـت بيفكنـدم، در ميـان    و لگدي م

خـاك آن موضـع جمـع    . فتم كه مقرّ خلايق و ممرّ علايق بوداهر چند بجستم، بازني. خاك افتاد
مرد چـون ايـن   . باشد كه زر بازيابم و از بهر تو گرنج خرم ،كردم و با خود آوردم تا به غربال كنم

اي ديگـر بسـتان و   قراضـه . لعنت بر آن قدر زر بـاد : د، آب در ديده بگردانيد و گفتكلمات بشني
  .)97-95: 1381ظهيري سمرقندي، ( »گرنج خر و خاك بيرون انداز
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